
 
ــ

ـ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

   
اخ

ــ
ــ

ق،
لا

ـش 
رة 

ما
هم

و د
م 

نه
    

 

 

۸ 

۸ 

  يابيمرور و ارز

 ت قضاياي اخلاقيحقيقدربارة  سينا ديدگاه ابن

  احمدحسين شريفي

   چكيده 

ــوعي      ــه ن ــال، ك ــي افع ــبح ذات ــن و ق ــيعه از حس ــمندان ش ــب انديش غال
ــع ــي اخلاقـ ـ واق ــت يگراي ــرده اس ــاع ك ــد ، دف ــي از  . ان ــل، برخ در مقاب

ــاواقع گرايــي اخلاقــي حمايــت كــرده،   انديشــمندان معاصــر شــيعه از ن
از . انـد  برشمرده  از قضاياي مشهوره و آراء محمودهقضاياي اخلاقي را 

نظر آنها قضاياي اخلاقي هيچ حقيقتي جز شهرت و رأي و نظـر عقـلاء   
سـينا و برخـي شـارحان او نيـز      اين گروه، نظريـة خـود را بـه ابـن     .ندارد

ما در اين مقاله، نخسـت صـحت ايـن اسـتناد را بررسـي      . اند نسبت داده
از نظـر مـا   . دهـيم  را مورد ارزيابي قرار مـي كنيم و سپس خود نظريه  مي

استناد مذكور صحيح است، اما اشكالات متعدد، اين نظريه را تضعيف 
  . كند مي

  واژگان كليدي

گرايـي اخلاقـي،    قضية مشهوره، آراء محموده، قضاياي اخلاقي، واقـع  
   .سينا ابن

                                                    

 ـ قم )ره(خميني آموزشي و پژوهشي امام  حوزة علمية قم؛ استاديار و معاون پژوهشي مؤسسة  .  
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  درآمد 

مراد از حسن و . اند افعال دفاع كرده و قبح ذاتي حسنغالب انديشمندان شيعه از 
خوبي و بدي، ريشه در  همچوني اخلاقي، هاقبح ذاتي افعال، اين است كه ارزش

گرايـي   واقـع اي از  اين نظريه گونـه . ذات و نهاد افعال دارد، و تابع قرارداد نيست
در مقابـل، برخـي از انديشـمندان معاصـر شــيعه از     . شـود  محسـوب مـي   اخلاقـي 

و  مشـهوره اند و قضاياي اخلاقـي را از قضـاياي    دهگرايي اخلاقي دفاع كر ناواقع
از نظر آنها قضاياي اخلاقي هيچ حقيقتي جز شهرت و . اند برشمرده  آراء محموده

 .نزد عقلاء است شانرأي عقلاء ندارد و تمام حقيقت آنها وابسته به مقبوليت

وي در  ۱.تــرين مـدافع ايــن نظريـه در ميــان ماســت   اصــفهاني، جـدي  محقـق 
، بر اين ديدگاه اصـرار  )۳۱۱ـ۳۱۴و  ۴۲ـ۴۳( نهايةالدرايةختلف كتاب ي مهابخش

سـينا و   علاوه بر آن، اين نظريـه را بـه ابـن    . ورزيده و بر آن استدلال كرده است
سينا قضاياي اخلاقـي   از نظر ايشان، ابن. داده است برخي از شارحان او نيز نسبت

گرايي اخلاقي دفاع كرده  اواقعدانسته است و در نتيجه از ن را از قضاياي مشهوره
سـينا و   ما در اين مقاله، نخست به بررسي صحت استناد اين نظريـه بـه ابـن   . است

  . دهيم برخي از شارحان او پرداخته، سپس آن را مورد ارزيابي قرار مي

  سينا  قضاياي مشهوره و احكام اخلاقي از نظر ابن

مشـهور بـه معنـاي خـاص     قضـاياي  . قضية مشهوره، دو معناي خاص و عـام دارد 
ي تـوافقي و  هـا  هآراء و انديش ـ گربيـان  تنهـا كـه   است يكلمه، آن دسته از قضاياي

كـه   اسـت  ييا گروهي از مردمان است، و به تعبير ديگر، قضاياي اجماعي مردمان
سينا اين دسته از  ابن. اي جز قرارداد و ميل و سليقة جمعي ندارد و ريشه منشأ هيچ

، ۱۳۷۵سـينا،   ابن( نيز خوانده است» تأديبات صلاحيه« و» دهآراء محمو« قضايا را
اي كـه مـورد    قضية مشهوره، به معناي عام، عبارت است از هر قضـيه  .)۲۱۹ـ۲۲۱

كـه   چنـان . پذيرش عمومي و همگاني باشد، هرچند از اوليـات و بـديهيات باشـد   
رو  ندانيم تمام بديهيات، از توافـق و تصـديق عمـومي برخوردارنـد، و از اي ـ     مي
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ترتيب، اوليات و بـديهيات، هـم بـديهي هسـتند و      بدين. شوند مشهور خوانده مي
غالبـاً  . شـوند  هم، از آن حيث كه مورد پذيرش عموم هستند، مشهور شمرده مـي 

كـار رود، معنـاي خـاص آن     طور مطلق و بدون قيد به به »قضية مشهوره« چنانچه
ت ندارند و به تعبير معروف است؛ يعني قضايايي كه هيچ پايگاهي جز شهرمراد 

   . »لاعمدة لها الا الشهرة« سينا ابن
سـينا قضـاياي مشـهورة خاصـه، تنهـا از طريـق آمـوزش و تربيـت          از نظر ابـن 

اجتماعي و خانوادگي قابل شناخت است، و هيچ انسـاني بـدون دريافـت چنـين     
ض كنيم ديگر، اگر انساني را فر به تعبير. يي قادر بر تصديق آنها نيستهاآموزش

ي عمومي و تربيت ها، ولي از آموزشاست يكه تنها داراي قواي ادراكي و شناخت
تواند با تكيه بر عقل، و استمداد از حس  اجتماعي محروم است؛ چنين انساني نمي

به ترتيب، قوة شناخت محسوسـات و قـوة شـناخت معـاني جزئيـه،      (و وهم خود 
 اسـت  يايـن در حـال  . يا نايل آيد، به شناخت اين قضا)مانند دوستي احمد با علي

نيـاز از   كـاملاً بـي  ، »اسـت  تـر از جـزء   كلّ، بزرگ« همچونكه شناخت اوليات، 
تواند تنها با تكيه بـر قـواي شـناختي     و انسان مي است يآموزش و تربيت اجتماع

   .خود آنها را بپذيرد
ه سينا تمام احكام و قضاياي اخلاقي را در زمرة مشهورات خاصه برشمرد ابن

ذكر كرده اسـت تـا مـراد     و بر سبيل مثالاي كه ا از جمله قضاياي اخلاقي. است
، »انــدازي بــه مــال مــردم زشــت اســت دســت« :خــود را توضــيح دهــد اينهاســت

از نظـر   ).۱۲۷، ۱۳۸۱(» اسـت  كشتن حيوانات زشت«، »گويي زشت است دروغ«
يـك از   يچسينا اين احكام، هرچند مورد پذيرش عموم و همگان است، اما ه ـ ابن

تـوان بـدون    آنها مستقيماً از طريق قـواي شـناختي، قابـل شـناخت نيسـت و نمـي      
بنابراين، اگر ما انسانِ عاقل باهوشي را . آموزش و تربيت اجتماعي به آنها پي برد

 با توان ادراكي كامل، فرض كنيم كه ناگهان قدم به دنيا گذارد، ولي از آداب و

تواند  اطلاع باشد، چنين شخصي هرگز نمي بي رسوم و اخلاقيات جوامع ناآگاه و
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تنها با تكيه بر عقل و تـوان ادراكـي خـود، چنـين احكـامي را شناسـايي كنـد و        
  . بپذيرد

  سينا شارحان ابن

او . سخن او را پذيرفته است ،سينا موافقت كرده خواجه نصيرالدين طوسي، با ابن
اء عقـلاء و شـهرت   توضيح داده است كه معيار صدق مشهورات، مطابقت بـا آر 

 ۲واقـع اسـت   كه معيـار صـدق قضـاياي اولـي و بـديهي، مطابقـت بـا        است، چنان
تفاوت ديگرِ مشهورات با اوليات اين است كه انسان براي تصديق . )۲۲۱، ۱۳۷۵(

قضاياي اولي، به چيزي جز تصور موضوع و محمول نيـاز نـدارد، در حـالي كـه     
. صـور موضـوع و محمـول، تصـديق كـرد     توان تنها بـا ت  قضاياي مشهوره را نمي

تفاوت ديگر قضاياي اولـي و مشـهور ايـن اسـت كـه در قضـاياي اولـي، ثبـوت         
، در حالي كـه در مشـهورات چنـين نيسـت؛     است يمحمول براي موضوع ضرور

گـويي، مصـالحي بـه     گـويي نسـبت بـه راسـت     براي مثال، اگر در موردي، دروغ
گـويي همـواره و در    پـس دروغ . د نيستگويي ب مراتب بيشتر داشته باشد، دروغ

ثبـوت  ، »گويي، زشت است دروغ« تمام شرايط زشت نيست، و بنابراين در قضية
تـر از   كـلّ، بـزرگ  « اي ماننـد  اما در قضيه. محمول براي موضوع ضروري نيست

توان حـالتي   و هرگز نمي است يثبوت محمول براي موضوع ضرور، »جزء است
  ) جا همان( .از جزء خودش نباشد تر را فرض كرد كه كلّ بزرگ

سينا اسباب و عوامل شهرت قضايا را به نحـو عـام    خواجه در شرح سخن ابن
برشمرده و توضيح داده است، و از جمله، عامل شهرت احكام اخلاقي را اشتمال 

اي بـه دليـل    به گفتـة او ممكـن اسـت قضـيه    . آنها بر مصالح عمومي دانسته است
از جملـة ايـن   » العدل حسـنٌ «، مشهور شود و قضية دربرداشتن مصلحت عمومي

   ) جا همان( .، كه به دليل اشتمال بر مصلحت عمومي، مشهور شده استاستقضاي
سينا و خواجه را توضيح داده  الدين رازي نيز در شرح خود، ديدگاه ابن قطب

وي پــس از تعريــف قضــية مشــهوره، آن را بــه دو قســم  . و تأييــد كــرده اســت
الاخص تقسـيم كـرده، توضـيح داده اسـت كـه قضـاياي        لاعم و بالمعنيا بالمعني
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شود، از جهتـي، در زمـرة اوليـات     مشهورة عامه، كه شامل اوليات و بديهيات مي
ــي  ــرار م ــهورات   ق ــرة مش ــر در زم ــت ديگ ــرد و از جه ــه. ك .ن( ۳گي ــان، : ب هم

   .)۲۱۹ـ۲۲۰

  مخالفان استناد فوق 

بـه  . انـد  سينا نادرست خوانده ور را به ابننظران، استناد نظر مذك برخي از صاحب
سينا و پيروان ايشان، هرگز در صدد تبيين حقيقت قضاياي اخلاقي  اعتقاد آنها ابن

قضـاياي منطقـي، از جملـه مشـهورات      اند و تنها بـه هنگـام بحـث از انـواع     نبوده
شت اندازي به مال مردم ز دست« خاصه، صرفاً به منظور اراية مثال، قضايايي مانند

ذكـر   را» اسـت  كشـتن حيوانـات زشـت   « و» گويي زشـت اسـت   دروغ« و» است
تـوان   اما از بيان چنـد مثـال، نمـي   . قضاياي اخلاقي هستند ،ند، كه از اتفاقهاكرد

    ۴.نظر آنان را دربارة حقيقت قضاياي اخلاقي استنتاج كرد
ر و به تبع ايشـان ملاهـادي سـبزواري د   ) ۶۱( ايمان سرمايةمحقق لاهيجي در 

اي از فيلسـوفان قضـاياي    پـاره  اينكـه انـد   گفته )۳۲۱ـ۳۲۲( الاسماء الحسني شرح
را جـزو  ، »ظلـم بـد اسـت   « و» عـدل خـوب اسـت   « دو قضـية  اخلاقـي، بـه ويـژة   

رو بـوده اسـت كـه     انـد، صـرفاً از آن   آورده مشهورات و مقبولات عامه به شـمار 
 رو هـيچ  نـد و از ايـن  اند براي مصالح و مفاسد عمومي مثالي ارائه كن خواسته مي

  . دانستن اين دسته از قضايا ندارد منافاتي با بديهي
جهتـي داخـل يقينيـات باشـد و از      چه توانـد بـود كـه قضـية واحـده، از     

جـدل   و مثـل ايـن مقدمـه را در برهـان و    . جهت ديگر داخل مقبـولات 
  ۵ ).۶۱لاهيجي، ( دو اعتبار توان كرد، در هر كدام به جهتي هر

صـراحت   سينا بـه  ذشت، موافقت با اين تفسير آسان نيست؛ زيرا ابنكه گ اما چنان
  . قضاياي اخلاقي را از مشهورات خاصه شمرده است
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  نقد و بررسي 

 ادعاي بلادليل . ۱

سينا و شارحان وي، به تقريـر ادعـاي خـود اكتفـا كـرده، بـر آن دليلـي اقامـه          ابن
ه عـام و خـاص، تنهـا    آنها پس از تعريـف مشـهورات، و تقسـيم آن ب ـ   . اند نكرده
اما دليـل ايـن ادعـا    . اند كه قضاياي اخلاقي در زمرة مشهورات خاصه است گفته

سينا و نه در سخنان شارحان او دليلي براي اثبات اين  چيست؟ ما نه در سخنان ابن
  . مدعا تشخيص نداديم

 پيامدهاي غيرقابل پذيرش نظرية سينوي . ۲

با هيچ دليل  آنكهورات خاصه، گذشته از قراردادن قضاياي اخلاقي در زمرة مشه
موجهي پشتيباني نشده است، لوازم و پيامدهاي غير قابـل قبـولي دارد كـه آن را    

: آمد غيرقابل پذيرش ايـن قـول، عبـارت اسـت از     سه پي. كند كاملاً تضعيف مي
  . گرايي اخلاقي، و عدم امكان نقد اخلاقي گرايي اخلاقي، كثرت نسبي

ي را از مشهورات خاصه بدانيم كه هيچ واقعي جز شهرت اگر قضاياي اخلاق
ي اخلاقي، مانند خوبي و بدي، را انكار هاندارند، واقعيت مستقل خارجي ويژگي

، اسـت  يگرايـي اخلاق ـ  را كـه از انـواع نـاواقع    قراردادگرايي اخلاقيايم و  كرده
دانيم  ه ميك آيد و چنان گرايي به شمار مي يقراردادگرايي نوعي ذهن. ايم پذيرفته

گرايي اخلاقـي، از   بنابر اين، نسبي. است يگراي گرايي مستلزم نسبي يهر نوع ذهن
  . است يآمدهاي غيرقابل پذيرش نظرية سينو لوازم و پي

ي مهم اعتقادي اماميه ها هگرايي اخلاقي از مشخص واقع اينكهحال با توجه به 
عاصـر نظريـة   كـه خواجـه و برخـي از محققـان م     اسـت  ياست، جاي بسي شگفت

  . اند سينوي را پذيرفته
، كـه  است يگرايي اخلاق آمد غيرقابل پذيرش نظرية سينوي كثرت دومين پي
دانسـتن احكـام    گرايي اخلاقي يعني درسـت  كثرت. است يآمد قبل خود ثمرة پي
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حجـاب  « گـرا دو حكـم   بـراي مثـال، از نظـر كثـرت    . متعارض و متضاد اخلاقـي 
درسـت و موجـه    سـان  يـك زمان بـه نحـو    هم »است حجاب ناپسند« و» ستنيكو
اسـت   چنينهم. حكم دوم براي سكولارها حكم نخست براي مسلمانان و. است
 و» خـواري پسـنديده اسـت    آدم«، »خـواري ناپسـند اسـت    آدم« :يي ماننـد هاحكم

   . »گناه بد است كشتن آدم بي«، »گناه خوب است كشتن آدم بي«
بدون . استو رفتاره  هاخلاقيِ فرهنگرفتن امكان نقد ا سومين مشكل، ازدست

گرايــي و  بــر پايــة نســبي. نـاممكن اســت  نقــدوجـود معيارهــاي ثابــت و موجــه،  
و رفتارهاي نادرست اجتماعي را نقـد كـرد؟    هاتوان سنت گرايي چگونه مي كثرت

خـواري برخـي از قبايـل ابتـدايي يـا سـنت        توان سنت آدم براي مثال، چگونه مي
ردن دختران را نقد كرد؟ حـال آنكـه هـيچ معيـار مشـترك      گورك به جاهليِِ زنده

ي هااگر قضاياي اخلاقي، جز شهرت. اخلاقي در ميان ما و آن قبايل و اقوام نيست
تـوان از ناشايسـتي اعمـال ايـن قبايـل و اقـوام        اجتماعي نيستند، اساساً چگونه مي

  سخن گفت؟ 

    پذيري مشهورات و كذب  صدق: سينا تهافت در سخنان ابن. ۳

. سينا در اين مبحث ناسازگار و متهافت است علاوه بر دو اشكال قبل، سخنان ابن
دانـيم كـه وي از    مي. پذير دانسته است كذب و سينا مشهورات خاصه را صدق ابن

ي صدق، مدافع نظرية مطابقت است، يعني معيار صدق و كـذب را  ها هميان نظري
حـال، مشـهورات    ۶.دانـد  مـر مـي  الا مطابقت و عدم مطابقت قضيه با واقع و نفـس 

الاخص، كه واقعي جز شهرت و رأي و خواست جمعي و عمومي ندارند  بالمعني
سينا  چگونه قابل صدق و كذب هستند؟ ابن »لاواقع لها الا الشهرة« و به تعبير وي

  : صراحت گفته است به) ۲۲۰ـ۲۲۱، ۱۳۷۵(
كانت صـادقةً   هذه المشهورات قد تكون صادقةً و قد تكون كاذبةً، و اذا

تكـن بينةَالصـدق عنـد     ليست تنسـب الـي الاوليـات و نحوِهـا اذا لـم     
الاول الا بنظرٍ، و ان كانت محمودةً عنده، و الصادق غيرالمحمود و  العقل

كذلك الكاذب غيرالشـنيع، فـرُب شـنيعٍ حـق و رب محمـود كـاذب،       
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و مـا  فالمشهورات إما من الواجبات و إما مـن التأديبـات الصـلاحية،    
يتطــابق عليــه الشــرائع الآلهيــة، و إمــا خلقيــات و إنفعاليــات و إمــا 
إستقرائيات و إما إصطلاحيات، و هـي إمـا بحسـب الاطـلاق و إمـا      

  .بحسب أصحاب صناعة و ملة
انـد،   و زمـاني كـه صـادق   . اند و گاه كـاذب  اين مشهورات، گاه صادق

يـرا صـدق آنهـا نـزد     نيست، ز شانبودن  به دليل اولي و بديهي شانصدق 
عقل جز با نظرورزي روشن نباشد، هرچنـد نـزد عقـل پسـنديده باشـد؛      

كه قضـية كـاذب غيـر از     قضية صادق غير از قضية محموده است، چنان
انـد و صـادق و چـه     چه بسيار قضاياي شنيعي كه حـق . قضية شنيع است

اند  پس مشهورات يا از بديهيات. اند بسيار قضاياي محمودي كه كاذب
، و يـا از  اسـت  يا از تأديبات صلاحيه و اموري كـه مطـابق شـرايع اله ـ   ي

ــا از      ــت و يـ ــتقرائيات اسـ ــا از اسـ ــت و يـ ــات اسـ ــات و انفعاليـ خُلقيـ
  . اصطلاحيات؛ اعم از اصطلاحات عمومي يا اصطلاحات فنّي و آييني

همـين مطالـب را بـه    ) ۱۲۱ـ۱۲۳( علائي نامة دانشسينا در بخش منطق كتاب  ابن
مربوط به قضاياي مشهوره را  ما در پايان، تمام عبارات. بازگفته استزبان فارسي 

  . كنيم، تا امكان داوري خواننده بهتر فراهم شود از اين اثر ذكر مي
دروغ « و» داد، واجـب اسـت  « :و مثال مشهورات، چنان بود كـه گوينـد  

 و» پيش مردمان، عـورت نبايـد گشـاد   « :كه گويند و چنان» نشايد گفتن
خـداي، بـر هـر    « :كـه گوينـد   و چنـان » گنـاه، نبايـد آزردن   يكس را ب ـ«

   . »هر چيزي را داند« و» چيزي قادر است
ي پيشـين، و لـيكن   هـا كـه مثال  از اين جمله، بعضي راسـت اسـت، چنـان   

ش به حجت درست شود، و اگر مردم چنان انگارد كـه انـدرين   ا راستي
د كـه شـك   جهان به يك دفعت حاصل شد، و با خرَد بود، و جهد كن ـ

كـه   و بعضـي دروغ اسـت ـ الا بشـرطي، چنـان     . كند، تواند شك كردن
كه خداي قادر است بر محال و عـالم اسـت و دانـا بـه آن     : نشايد گفتن

ــت  ــار اس ــه ورِا ي ــود   . ك ــرف ب ــه دروغ ص ــود ك ــهور ب ــيار مش و . و بس
تر بود و بعضي از مشهورات مر همـة مـردم    مشهوري، از مشهوري قوي

دروغ زشــت اســت، و بعضــي از : كــه گوينــد انچنــ ؛بــود ســان يــكرا 
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كه در ميان پزشكان ديگر بـود، و   مشهورات در ميان گروهي بود، چنان
   . ديگر اندر ميان منجمان ديگر و درودگران ديگر، و پيشة ديگر را

  

 ها نوشت پي
 

نيز همـين ديـدگاه را    ،از شاگردان مشهور محقق اصفهاني ،است كه مرحوم محمدرضا مظفر گفتني. ۱
العـدل  «كه قضـية   رده استبحث از قضاياي مشهوري، پذيرفته و ادعا ك خود، هنگام المنطقدر كتاب 

حيه يا آراء محموده اسـت، بـه ايـن معنـي كـه هـيچ حقيقتـي وراء        از تأديبات صلا» حسن و الظلم قبيح
كه معناي حسن و قبح عقلي، كه عدليه از  ده استوي همچنين ادعا كر. شهرت و توافق عمومي ندارد

كننـد   و معتزله از حسن و قبح عقلي دفاع مي اميهكنند، چيزي جز اين نيست؛ يعني وقتي ام آن دفاع مي
اسـت كـه     ن است كه حسن و قبح از قبيل آراء محمـوده و قضـاياي مشـهوره   در حقيقت منظورشان اي

اند و الا خوبي عدل و بدي ظلم  عقلاء به دليل اينكه مصالح و مفاسدي به دنبال دارد بر آن توافق كرده
  ) ۲۹۴ـ۲۹۵مظفر، : به. ك. ن. (هيچ حقيقتي وراي اين توافق عقلاء ندارد

فالمعتبر في المشهورات كون الآراء عليها  لما عليه الوجود كونها مطابقةًالمعتبر في الواجب قبولها  انّ. ۲
   .مطابقةً

۳ .المشهورات هي قضايا تعم لها اعتبـاران  الناس بها فهي إما يقينيات كالاوليات وغيرها لكنّ اعتراف: 
أحدهما من حيث انه يعترف بها عموم مـن حيـث انـه    بهذا الاعتبار وثانيهمـا   الناس وكونها مشهورات

العقل ويجب قبولها وبهذا الإ يحكم بها محضعتبار هي يقينيات وهـي التـي يتوقـف     و اما غير يقينيات
لعموم الناس بها اعتراف و تسمي آراء محمودة وربما تخصـص باسـم    الصرف في الحكم بها لكنّ العقلُ

   .المشهورات
الظلم «و » العدل حسن«ضاياي ق قضية مشهوري، آوردن براي ثالدر مقام ماشارات سينا در  ابن رچهاگ. ۴

خواجـه نصـيرالدين طوسـي و     كـه  را ذكر نكرده است، در جاهاي ديگر چنين كرده است؛ چنان» قبيح
  . اند سته، اين دو قضيه را مثالهايي براي قضية مشهوري داناشاراتالدين رازي نيز در شرح عبارات  قطب

 ه اسـت ايشان گفت. اند اين توجيه را نپسنديدهمحقق اصفهاني،  نندماالبته مدافعان متأخر اين ديدگاه، . ۵
آنـان هرگـز   تـوان چنـين تفسـير كـرد؛      نمـي الـدين رازي را   الرئيس، محقق طوسـي و قطـب    سخن شيخ

. اند اند براي مقبولات عامه مثال ذكر كنند، بلكه در صدد بيان حقيقت قضاياي اخلاقي بوده خواسته نمي
ان بي ـ مقـام در يك كتاب منطقـي و در  آيا موجه است ني توضيح نداده است كه محقق اصفها ذلك مع

  . قضاياي اخلاقي، ادعاي بلادليل كرد حقيقت
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پذيرد كه ممكن است يك قضيه از جهتي بديهي باشد و از  اصل اين مطلب را مي فهانيمحقق اص بتهال
ديگـر مـورد    تو از جه است ريبديهي و ضرو هتياوليات از جه ك  ؛ چنانجهتي جزو مشهورات عامه

اصـفهاني،  : بـه . ك. ن(قضـاياي اخلاقـي چنـين نيسـتند      ه اعتقاد ايشان؛ اما بشهورهپذيرش همگان و م
  ). ۳۱۴ـ۳۱۵

را  صدقسينا  ابن. نظرية مطابقت است سلمان،در ميان نظريات مختلف صدق، تنها نظرية فيلسوفان م. ۶
: بـه . ك. ن( سـته اسـت  دان» حـق « وي ديگـر سـكة  ن را رآ ريف كـرده، الامر تع مطابقت با واقع و نفس

  ).  ۶۲، ۱۳۷۶سينا،  ابن

  

 منابع

مع الشرح للمحقق  ،الاشارات و التنبيهات .)۱۳۷۵(بن عبداالله  سينا، حسين ابن  .۱
: قم .۱الدين الرازي، ج نصيرالدين الطوسي و شرح الشرح للعلامة قطب

 . البلاغة نشر

: قم. زاده آملي ، تصحيح حسن حسنالشفاءالالهيات من كتاب ). ۱۳۷۶(ـــــ  .۲
 . مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي

بوستان : قم. ، تحقيق مجتبي زارعيالاشارات و التنبيهات).  ۱۳۸۱(ـــــ  .۳
 . كتاب قم

، تصحيح محمد معين و سيدمحمد علائي نامة رسالة منطق دانش). ۱۳۸۳( ـــــ .۴
 .  انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: ا، تهرانسين دانشگاه بوعلي: همدان. مشكوة

، تحقيق ۲، جالكفاية نهاية الدراية في شرح). ۱۳۷۴(اصفهاني، محمدحسين  .۵
 . )ع( انتشارات سيدالشهداء: قم. زاده مازندراني رمضان قلي

، الجوشن الكبير  شرح الاسماء او شرح دعاء). ۱۳۷۵(سبزواري، ملاهادي  .۶
 .  شگاه تهراندان: تهران. تحقيق نجفقلي حبيبي
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، تصحيح اعتقادات سرماية ايمان در اصول). ۱۳۶۴(لاهيجي، ملاعبدالرزاق  .۷
 .  انتشارات الزهراء: تهران. صادق لاريجاني

 .  انتشارات فيروزآبادي: قم. المنطق ). ق۱۴۰۸(مظفر، محمدرضا  .۸
  


